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  چكيده
مجموعه ، انسان از آغاز آفرينش براي گذران زندگي مجبور به كار و كارآفريني بوده و فرهنگ

ناپذير از كار  جدايي "شيوه زندگي"بر جامعه است كه از ديدگاه آداب و رسوم و باورهاي حاكم 
با بيان بيش از  ،ادب فارسيتمثيلي نظير و  آثار بيبرخي در اين مقاله با مطالعه . و كارآفريني است

شغل و حرفه و ارائه راهكارهاي مفيد و مثمر ثمري كه در جهت بسط و گسترش تمثيل از صدها 
چند كار و كارآفريني و ايجاد خلاقيت در كه بريم  ميپي ، ارائه شده اين مشاغل در بطن جامعه

سياسي و فرهنگ و تمدن ، اجتماعي، هاي توسعه اقتصادي هزار سال پيش بين ايرانيان كهن از راه
  . شده است ميكشور محسوب 

  زكارآفرين كارها ساختن     ز ما قرعه بر كاري انداختن
  )32، بخش 1381، (شرفنامه

  ، نظامي گنجوي، نظامي عروضيفارسيتمثيلي ادبيات ، وري پيشه ،كارآفريني: ها واژهكليد 
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  بيان مسأله 
شناسان  پايان است كه به شدت مورد توجه جامعه سرمايه انساني، منبعي با ارزش و بي

شد اما نگاهي به فرهنگ و ادب گذشته  امروزي است. در دوره باستان به كار توجه چنداني نمي
[آثار  كار بسيار اهميت داشته و مورد تحسين و توجه بوده است. نگاه بهدهد كه  ما نشان مي
اي است كه  لهأوري خود مس پيشه[كارآفريني] و ي  اشعار شاعران بزرگ دربارهتمثيلي] و 

هاي  وري در دوره هاي پيشه وضعيت اصناف و گروه .دهد اوضاع اجتماعي آن زمان را نشان مي
 ).1 :1394(طباطبايي،  شود اجتماعي ايران محسوب ميمختلف موضوع بسيار مهم تاريخ 

بر اصطلاحات نجومي و قرآن، فقه، حكمت و اندرز، طب و رياضي مسلط بوده  گنجوي نظامي
المعارفي از علوم مختلف است، به صورتي كه بسياري از شعراي  و در واقع آثار او دايره

گنجوي اند. نظامي  ما به پاي وي نرسيدههاي بعد از قرن ششم در اين راه هنرنمايي كرده، ا سده
شغل وحرفه متفاوت و متداول  100داراي قدرت تصويرسازي قوي است، وي بيش از 

توان  درجامعه قرن ششم را در آثارش به خوبي به تصوير كشيده است؛ به صورتي كه مي
رسوم بوده استنباط كرد در آن زمان چه مشاغلي متداول بوده و كدام درباري و كدام رعيتي م

در توضيح بسياري از مشاغل با بيان مسائل خلاق و نوآور، مطالبي در  وياست. جالب آنكه 
نظامي عروضي سمرقندي نيز از ديگر رواج و جنبه درآمدزايي آن شغل نيز بيان كرده است. 

در  هجري و صاحب چهار مقاله است كه جنبه كارآفريني ششمشعرا و نويسندگان قرن 
هاي  بايد گفت نظامي عروضي سمرقندي در اين كتاب ما را با پيشه شوده ميگفتارش مشاهد

سازد و باتوجه به اين كه مشاغل مورد اشاره در اثر تمثيلي  آشنا مي ششممتعارف و مشهور قرن 
وي، در دربار شاهان كاربرد فراوان داشته است كساني را درخور حضور در دربار معرفي 

ا داشتن معلومات و تجارب بسيار خلاقيت به خرج داده، نبوغ خود كند كه در اين مشاغل ب مي
  را آشكار كنند. 

و نظامي  نظامي گنجويدر مورد اهميت نگاه و نظر  باتوجه به اينكه تاكنونبنابراين، 
اي بررسي مستقلي انجام نـشده  هاي حرفه ها و تشكل درباره اساس پيشهسمرقندي عروضي 

و نظامي  نظامي گنجويخاص  اتو نظر ها ديدگاهناسايي هدف شبا  پژوهشاست. ايـن 
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اين آثار تمثيلي ها در  آوري پيشه به جمع ،ها و مشاغل پيشهكارآفريني، در مورد اساس عروضي 
   .در اين زمينه بپردازد ويبه بسط ديدگاه   كند تا پرداخته و تلاش مي دو شاعر

  
  پيشينه پژوهش

هاي مرتبط با موضوع  هاي به عمل آمده در پژوهش چنانچه گفته شد، با مطالعات و بررسي
و پژوهش حاضر، مشخص شد تاكنون در زمينه كارآفريني در آثار تمثيلي نظامي گنجوي 

عروضي پژوهشي صورت نگرفته است. اما برخي از پژوهشگران از جمله طباطبايي نظامي 
به اين موضوع  "بازتاب مشاغل و پيشه ها در ديوان شمس "ن ) در تحقيق خود با عنوا1394(

دهد كه كار بسيار اهميت  نگاهي به فرهنگ و ادب گذشته ما نشان مي"پرداخته است كه: 
ا در قلمرو عرفان داشته و مورد تحسين و توجه بوده است. ديوان شمس اثر بسيار جدي مولان

شـده اسـت. امـا تاكنون در مورد اهميت نگاه و   انجام  بسياري  است و در اين زمينه تحقيقات
اي بررسي مستقلي انجام نـشده است. به  هاي حرفه ها و تشكل نظر مولوي درباره اساس پيشه
وي در ست. شـاعر محدود شده ا  نظر همان موضوع اصلي مد  عبارت ديگر همه تحقيقات به

ها و مشاغل به  با فرضيه وجود ديدگاه و نظر خاص مولوي در مورد اساس پيشه اش نامه پايان
به بسط ديدگاه مولوي در اين   كند تا ها در ديوان شمس پرداخته و تلاش مي آوري پيشه جمع

بررسي و تحليل معنايي، ") در تحقيق خود با عنوان 1393، همچنين كرمي ("زمينه بپردازد
اشعار كمتر "اشاره كرده است كه :  "هنري و اجتماعي مشاغل و مناصب در شعر خاقاني

هاي خاقاني مشحون از تصاوير واقعي و عيني از زندگي مردم و جامعه  شاعري به اندازه شعر
ور و سفرهاي فراوان و دبيري در دربار  اي پيشه است. خاقاني به دليل بزرگ شدن در خانواده

هاي عصر خود دارد. اين شاعر خلاق مشاغل و  شاهان، آگاهي خوبي از اغلب پيشه شروان
گيرد و ضمن بازتاب مشاغل خاندان خود، از  مناصب را در آفرينش شعري خود به كار مي

بوده هدف اين پژوهش اين  برد. ها براي ساخت تركيبات و مضامين تازه به خوبي بهره مي آن
ها بازيابي گردد و مشخص شود چه  گيري هنري از پيشه است كه شگردهاي خاقاني در بهره

. وي اذعان داشته كه: دليل شخصي يا ادبي يا اجتماعي او را به چنين آفرينشي، واداشته است
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اين شاعر ، كمال بهره را ببرد.  خاقاني سعي كرده است از تمامي طيف معنايي يك واژه"
هاي معمول، مانند تشبيه، استعاره،  ها علاوه بر آرايه سخنور در آفرينش هنري به كمك پيشه

آفريني، استفاده از تضاد  اي نيز دارد از جمله؛ سمبل المثل، شگردهاي ويژه مراعات نظير و ارسال
ه اجرام ها ب هاي خانوادگي و نسبت دادن پيشه ها، آفرينش هنري با پيشه و هماهنگي پيشه

ها  سازي است، از پيشه آسماني و پيامبران و اساطير. همچنين خاقاني كه استاد بلامنازع تركيب
ها تركيباتي است كه  ترين آن ها كمال بهره را برده است. زيباترين و بديع نيز در ساخت تركيب

مانند ي شاعر ساخته است.  هاي خانوادگي خود به عنوان معادلي براي واژه بر اساس پيشه
اين شاعر هنجارشكن، خود را به نظرات جامعه ...  باف و باف، سخن تراش، حكمت سخن

هاي شخصي خود را نيز در اين زمينه  ها محدود نساخته، بلكه تجربه نسبت به صاحبان پيشه
  ".دخالت داده است

 

  ف پژوهشهد
شاعر  ن دوسمرقندي در آثار تمثيلي اينظامي گنجوي و نظامي عروضي  ديدگاهشناسايي 

  است. وري  در رابطه با كارآفريني و پيشه
  

  سوال پژوهش
وري در  سمرقندي در رابطه با كارآفريني و پيشه عروضيو نظامي نظامي گنجوي ديدگاه 

  است؟ بودهبه چه صورت  آثار اين دو شاعر
  

مقدمه                                                                                                                 
انسان از بدو خلقت براي گذران زندگي مجبور به تلاش و تحرك و كار بوده است و 

الشعاع تمدن  و اشتغال به جهت كسب درآمد تحتبرحسب زمان و مكان كيفيت و كميت كار 
ها،  آيين، اي از باورها در اين ميان فرهنگ مجموعه. و پيشرفت جوامع بشري قرار گرفته است

است  اي هفرهنگ مقول، هاي حاكم بر جامعه و به ديگر سخن آداب و رسوم و ارزشها،  انديشه



كارآفريني در آثار تمثيلي نظامي گنجوي و نظامي عروضي                                                                                               184

دي و سياسي حاكم بر جامعه تأثير اقتصا، در حال تحول كه از بسياري از شرايط اجتماعي
  . دپذير مي

توانيم فرهنگ را از مقوله كار و  مين ،به فرهنگ بنگريم "شيوه زندگي"اكنون اگر از ديدگاه 
چرا كه كار و فرهنگ هميشه در تمام جوامع بشري بر يكديگر ، نحوه كسب درآمد جدا بدانيم

ي تاريخي ها در طول تاريخ و در طي دورههاي رايج كسب درآمد  روشاند.  هتأثير متقابل داشت
ها با يكديگر مؤثر  در يك كشور تا حد زيادي بر نحوه رفتار افراد و شيوه تعامل آن ،متفاوت

وليت و ؤقبول مس، استقلال طلبي، و كارآفريني و خلاقيت با فرهنگ مشاركت ؛بوده و هست
  . هم آميخته استپذيري در مخاطره

شود در خصوص  ميب فارسي كه جزيي از فرهنگ ما محسوب ادتمثيلي با مطالعه آثار 
بينيم نظامي گنجوي اولين بار در اسكندر نامه اش  مي "كارآفرين و كارآفريني"پژوهش در باب 

  . را به كار برده است "كارآفرين"واژه 
 ز ما قرعه بر كاري انداختن

  
 كارآفرين كارها ساختن ز  

  )32، بخش 1380، شرفنامه(              

معين و لغت ، ي كامل فرهنگ آنندراجها در نسخه "خداوند"براي همين اين واژه به معني 
آمده است و در فرهنگ معين اضافه كرده است:  نامه دهخدا (با ارجاع به همين بيت)

  ."آنكه كار ايجاد كند، كارآفريننده"
كارساز بودن كارآفرين جعفري مقدم اعتقاد دارد كه در بيت فوق جالب است كه بر روي 

خوريم  ميپس به طور قطع در بين آثار غني ادبي به شاعران و نويسندگاني بر. كيد شده استأت
ي بسط و ها و شيوه يشكه در آثار نظم و نثر خود از مشاغل و كارهاي متداول عصر خو

مرصاد  الدين رازي در از جمله نجماند.  هگسترش آن يعني ايجاد خلاقيت و نوآوري سخن گفت
نظامي عروضي در چهار مقاله و نظامي گنجوي به وفور از كارهاي متداول يا نحوه ، العباد

 گونه كه در چهار مقاله به صراحت بيان شده خلاقيت و نوآوري و آن اند هسخن گفتكارآفريني 
  . )1388(كهتري،  لازمه بسط و گسترش كارآفريني است
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                                                                                              نظامي گنجوي
الدين و تخلص اين شاعر نظامي است. او سه  اش ابومحمد، لقب او نظام نامش الياس، كنيه

فرزند او محمد نيز در كودكي  اند. تنها همسر اختيار كرده كه هرسه زودتر از وي از دنيا رفته
  هجري متولد شد.  530جان داده است. زادگاه نظامي گنجه و در سال 

  گنج يا خمسه معروف است كه شامل:  5از آثار او 
  . كرده است مبيت كه به فخرالدين بهرام شاه تقدي 2288ـ مخزن الاسرار با 1
  الدين محمد جهان پهلوان بيت به نام طغرل سلجوقي و شمس 6500ـ خسرو و شيرين با 2
  الدين بن منوچهر شاه جلال بيت به نام شروان 4130ـ ليلي و مجنون با 3
  الدين كرپ ارسلان بيت به نام علاء 5000ـ هفت پيكر با 4
بيت به نام  3700بيت و اقبالنامه با  6800ـ اسكندرنامه با دو بخش شرفنامه با 5

  الدين ابوبكر ايلدگز نصرت
اني است كه بايد او را در شمار اركان شعر فارسي و از استادان مسلم اين نظامي از شاعر

وي از آن سخنگوياني است كه مانند فردوسي و سعدي توانست به ايجاد و . زبان دانست
سرايي در زبان فارسي به وسيله نظامي  اگر چه داستان. تكميل سبك و روشي خاص دست يابد

است شعر تمثيلي را به حد   پايان قرن ششم توانسته ليكن تنها شاعري كه تا ،شروع نشده
  . نظامي است ،اعلاي تكامل برساند

  
  در آثار نظامي وري و پيشهكارآفريني 

  پزشكي
اين علم را تعريف و به او  ،براي فرزندش محمد. نظامي به پزشكي علاقه زيادي داشت

 ،شد ميو او را از شاعري كه در آن زمان يك شغل محسوب  كند كه پزشك باشد ميتوصيه 
  . كند ميمنع 
چشم ، گلودرد، دردسر، سودا، اقخنّ، نظامي از انواع و اقسام داروها و امراض مانند: وبا 
، زعفران، شيريني و سركه و ترشي، از خاصيت: شكر و حلوا، و نيش گزندگان، خونريزي، درد
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، يان و بحرانيانمايا اثر نور بر سر س ماه نو در ديوانگان تأثير، صندل، رنگ سبز، داروهاي مفرح
، خواص كافور، حمام گرفتن بعد از خواب براي سرسامي، تأثير نوشدارو براي معالجه زخم

  . در تمام آثارش سخن گفته است ،شكر و عنبر خام، سيب، طين اصفر، گلشكر، حلوا
  فروش است  روزگار افسون  طبيب

  كاين نوش اعضاست گهي نيشي زند
  گوش     انجيدن   او الرأس  علاج 
  نتوان  بست  جراحت  مرهم  بدين

  

  چو زراقان از آن ده رنگ پوش است
  صفراست دفع   كين   گه آرد ترشي

  سياوش    خون   او   الاخوين  دم
   نتوان  رست   علت ز  دارو   بدين

 )119، بخش 1380(خسرو و شيرين،       
  حكيم
ذرات ، كه حكمت طبيعي بشناسد و بداند كه قوس و قزح بر اثر تابش آفتاب استكسي 

، شود مينور وقتي كه در يكجا جمع گردد قوي ، شوند ميمعلق در هوا بر اثر تابش نور ديده 
، ها بودن رنگ نسبي، پژواك صدا در كوه، آيد ميباد هواي جنبنده است كه بر اثر گرما به دست 

نيروي كشش ، است دنور ماه از خورشي، زلزله، ع اجسام نسبي استطول و عرض و ارتفا
  مثال:. شدت و ضعف نور چراغ بسته به فضا دارد، آهنربا و كهربا

  
  كه مغناطيس اگر عاشق نبودي

  گذرگاه  گر عشقي نبودي برو
  

  بدان شوق آهني را چون ربودي
   كاه    جوينده  كهربا    نبودي

  )12، بخش 1380(خسرو و شيرين،          
ممنج  

شمارد و خود نيز از اطلاعات گسترده  ميكارهاي مهم جامعه بر  مي را يكي ازنظامي منج
  به طور مثال:. در علم نجوم در اشعارش سخن گفته است يشخو

شب و روز در ، زمين كروي است، ساخته شده است "جام جم"اصطرلاب از روي  
قطب ثابت است . ر صد سال يك قرن استه، جنوبي زمين حالت عكس داردنيمكره شمالي و 

، عقرب، ميزان، سنبله، اسد، سرطان، جوزا، ثور، هاي دوازده گانه (حمل برج، حركتي ندارد و
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سازواري عطارد ، دور شادي، طالع خوب، تعيين وقت، شمالقطب  حوت)، دلو، جدي، قوس
  و .... سازواري ماه و پروين، پراكندگي بنات النعش، با دو پيكر

  بر سرير آي و پيش من بنشين
  

   ماه با پروين است   سازگار
  )26، بخش 1380(هفت پيكر،               

  آشپزي
و  جوشد ميكشد (هنگامي كه مايع در ديگ  ميمطبخ را به تصوير  ،نظامي در بيان اين شغل

  خيزد) ميخاكستر اجاق بر ، شود و بر آتش ريخته ميكند و سرريز  ميكف 
  بخار ديگ چون كف بر سر آرد

  
   همه مطبخ به خاكستر برآرد

 )90، بخش 1380(خسرو و شيرين،           
  خياطي

  چو گازر شوي گردد جامه خام
 

   خورد مقراضه مقراض ناكام
 )90، بخش 1380(خسرو و شيرين،          

  رسن گر
  تو را تا پيشتر گويم كه بشتاب

 

  ب شوي پستر چو شاگرد رسن تا
 )76بخش  ،1380(خسرو و شيرين،            

  تيرگر
  چو چشم تيرگر جاسوس گشتم

 

   كمانگر برگذشتم   دكان به
)29بخش ، 1380(خسرو و شيرين،           

  مبل سازان
  گرفت آن نار پستان را چنان سخت

 

   كه ديبا را فرو بندند بر تخت
)41، بخش 1380(خسرو و شيرين،           

  نگهباني
  داشتند ميدو رويه سپه پاس 

 

   مگس گرد خرگاه نگذاشتند
 )51، بخش 1381(شرفنامه،               
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  كلاهدوز
  پالانگري به غايت خود

 

   بد  كلاهدوزي  ز  بهتر
)9بخش   ،1380، ليلي و مجنون(              

  آسيابان
  عنبرگر در مطبخت نامست 

 

   شوي در آسيا كافور پيكر
 )90، بخش 1380(خسرو و شيرين،        

  نان فروشي (نانوايي)
  بدان كس كه او را خميرست خام

 

   همه كس دهد نان پخته به وام
 )18، بخش 1381، شرفنامه(               

  اييبنّ
  چگونه نهادش بناگر بنا

 

   چه بانگ آمد از ساز اول غنا
 )19، بخش 1380(اقبالنامه،              

  باغبان (نگهبان گلبن)
 به بازار دهقان درآمد شكست

 

 نگهبان گلبن در باغ بست
  )38، بخش 1380(اقبالنامه،            

  نجاري
 هوا بشكن كز او ياري نيايد

 

 كه از بوزينه نجاري نيايد
 ) 109، بخش 1380(خسرو و شيرين،        

  بازرگاني
 مردم خورد نتوان لبه حيلت ما

 

 چو بازرگانان دانا مال مردم
  )109بخش  ، 1380(خسرو و شيرين،       

  اشنقّ
 چو نقش حيله بر چادر نشاني

 

 اش چادر سوز مانيبدان نقّ
  )109، بخش 1380(خسرو و شيرين،       
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  زاهد
 به ار بر عذر آن زاهد كني پشت

 

 بي گنه كشُت كه راسوي امين را
  )109، بخش 1380(خسرو و شيرين،    

احسي  
 تو نيكي كن مترس از خصم خونخوار

 

اح از آن ماربه نيكي برد جان سي 
) 109، بخش 1380(خسرو و شيرين،         

  رايض (تربيت كننده ستور)
 رايض من چون ادب آغاز كرد

 

 از گره نه فلكم باز كرد
)  16، بخش 1380(مخزن الاسرار،             

  غاشيه داري
 چون تك ابلق به تمامي رسيد

 

 غاشيه داري به نظامي رسيد
)  4، بخش 1380(مخزن الاسرار،               

  خنياگري (سرودخواني)
 خنده به غمخوارگي لب نشاند

 

 زهره به خنياگري شب نشاند
) 1، بخش 1380(مخزن الاسرار،               

  آينه داري
 آينه دار از پي آن شد سحر

 

 تا تو رخ خويش ببيني مگر
) 22، بخش 1380(مخزن الاسرار،              

  رنگرزي
 گازري از رنگرزي دور نيست

 

 كلبه خورشيد و مسيحا يكي است
)  28، بخش 1380(مخزن الاسرار،             

  صيادي
 صيدگري بود عجب تيز بين

 

 باديه پيماي و مراحل گزين
)  31، بخش 1380(مخزن الاسرار،             
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  شعبده بازي
 شعبده بازي كه در اين پرده هست

 

 بر سرت اين پرده به بازي نبست
)  32، بخش 1380(مخزن الاسرار،             

  ارآهنگر و عطّ
 عقل و طبيعت چو تو را يار شد

 

 ار شدقصه آهنگر و عطّ
)  32، بخش 1380(مخزن الاسرار،             

  اف)(صرّ صيرفي
 جز من و تو هركه در اين طاعت اند

 

 صيرفي جوهر يك ساعتند
 )  1380(مخزن الاسرار،                         

  هنرپيشه
 او كه در اين پايه هنرپيشه نيست

 

 از سپر و تيغ وي انديشه نيست
)  42، بخش 1380(مخزن الاسرار،             

  (نقاشي) نگارگري
 چون نگار اي هگر تن بي خون شد

 

 ايمني از زحمت مردار خوار
)  52، بخش 1380(مخزن الاسرار،             

  زنبيل باف
 كش سلطان بودرز زهد كه در

 

 قصه زنبيل و سليمان بود
)  52، بخش 1380(مخزن الاسرار،             

  . كرد ميفروخت و از درآمد آن زندگي  ميبافت و  ميحضرت سليمان (ع) زنبيل 
  نديم، حاجب

  
 خاصگيي محرم جمشيد بود

 

 خاص تر از ماه به خورشيد بود
)  55، بخش 1380(مخزن الاسرار،             
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  عنبر فروش
 خار بود نام گل خار پوش

 

 نام آمد عنبر فروش عنبري
)  56، بخش 1380(مخزن الاسرار،             

  (موي تراش) حجام
 سترد ميموي تراشي كه سرش 

 

 سپرد ميموي به مويش به غمي 
 ) 57، بخش 1380(مخزن الاسرار،             

  (مطرب) مغني
 مغني ره رامش جان بساز
 چنان زن نوا از يكي تا به صد

 

 زآن ره دلنوازنوازش كنم 
 كه در بزم خسرو زدي باربد

  )48، بخش 1380(اقبالنامه،                    
  حكيمان

 چو حال حكيمان پيشينه گفت
 

 د و او نيز خفتحكيمان بخفتن
  )48، بخش 1380(اقبالنامه،                    

  ابريشم كشي
 جهان چون دكان بريشم كش است

 را از اين سو بهي اي هدهد حلق
 

 از او نيمي آبي دگر آتش است
 را تهي اي هآن سو كند حلق وز

 )39، بخش 1380(اقبالنامه،                     
  پالانگري

 به چشمي بيند اين ديو آن پري را
 

 پالانگري را ها كه خر در پيشه
 )111، بخش 1380(خسرو و شيرين،         

  (بدويان) بيابانيان
 بگفت از سر داد و دين پروري

 

 سخن چون بيابانيان سرسري
)57، بخش 1380(خسرو و شيرين،           

  كنند) مي(كساني كه چيزهاي پنهان را براي درك حقيقت تجسس  متعرفان
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 ديگر متعرفان به كارند
 

 شمارند ميكايشان بد و نيك 
  ) 29، بخش 1380(ليلي و مجنون،           

(صياد مرواريد)اص غو  
اص جواهر معانيغو 
 

 كرد از لب خود گهر فشاني
 ) 28، بخش 1380(ليلي و مجنون،             

  
جراح)، (رگزناد فص  

ادمجنون چو رسيد پيش صي 
 

 بگشاد زبان چو نيش فصاد
 ) 25، بخش 1380(ليلي و مجنون،            

  (سپاهيان)تيغ زنان 
 جستندزآن تيغ زنان كه لاف 

 

 مصاف جستند شبتا اول 
 ) 22، بخش 1380(ليلي و مجنون،             

  اش)(نقّ نقشبند
 نخلستاني به آن زمين بود

 

 كارايش نقشبند چين بود
) 19، بخش 1380(ليلي و مجنون،             

  (آوازه خوان) خنياگر
 رير دوك استصخنياگر زن 

 

 تير آلت جعبه ملوك است
 ) 19، بخش 1380(ليلي و مجنون،             

تماشاچيان حركت  افتد و زي كه سايه بازيگران روي پرده مي(نوعي اجراي باخيال بازان 
  بينند) مي را ها سايه

 در پرده اين خيال بازي
 

 بيچاره شده ز چاره سازي
 ) 34، بخش 1380(ليلي و مجنون،             
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  آموزگار)، (معلمدبير 
 به دبير دانش آموز دادش

 

 تا رنج برد برو شب و روز
 ) 11، بخش 1380(ليلي و مجنون،             

  (طويله سالاري)مير آخوري 
 ميرآخوري تو چرخ را كار

 

 كاه و جو از آن كشد به بازار
 ) 6، بخش 1380(ليلي و مجنون،              

  برد) مي(كسي كه اسب يدك را همراه جنيبه دار 
 قيصر به درش جنيبه داري

 

 فغفور گداي كيست باري؟
 ) 5، بخش 1380(ليلي و مجنون،               

  (چاكري)غاشيه دار 
 وان بدر كه نام او منير است

 

 در غاشيه داريش حقير است
 ) 5، بخش 1380(ليلي و مجنون،               

  (چند نفر كه بنده يك خواجه باشند)خواجه تاش 
 ميكائيلت نشانده بر پر

 

 و آورده به خواجه تاش ديگر
 )2، بخش 1380(ليلي و مجنون،              

  شباني
 پسنديد شاه از شبان اين سخن

 

 كه آن قصه را باز جست اصل و بن
 ) 10، بخش 1380(اقبالنامه،                     

  نانوايي
 يكي نانوا مرد بد بينوا

 

 ناني روانه آبي روان و 
 ) 13، بخش 1380(اقبالنامه،                    

  الي)(حم باربري
 كم و بيش كالا چنان بر مسنج

 

 كه حمال هر ساعت آيد به رنج
 ) 5، بخش 1380(اقبالنامه،                       
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  هيزم شكني
 مزن اره بر سالخورده درخت

 

 كه ضحاك از اين گشت بي تاج و تخت
 )5، بخش 1380(اقبالنامه،                      

  (سنگ تراش)تيشه گري 
 به پيشه دست بوسندش همه روم

 

 به تيشه سنگ خارا را كند موم
  )53، بخش 1380(خسرو و شيرين،         

  (دهل زن)چوبك زن 
 كه در تا با ما زمانه چوبزن بود

 

 فلك چوبك زن چوبينه تن بود
 )48، بخش 1380(خسرو و شيرين،          

  بوريا باف
 به قدر شغل خود بايد زدن لاف

 

 كه زر دوزي نداند بوريا باف
  )48، بخش 1380(خسرو و شيرين،          

  زردوزي
 به قدر شغل خود بايد زدن لاف

 

 كه زر دوزي نداند بوريا باف
 )48، بخش 1380(خسرو و شيرين،           

  سيمابكاري
 چو شيرين كيمياي صبح دريافت

 

 از آن سيمابكاري روي برتافت
  )66، بخش 1380(خسرو و شيرين،          

  ).(آنكه با گوي و ساغر شعبده بازي كند شيشه باز
 برون آمد ز پرده سحر سازي

 

 شش اندازي به جاي شيشه بازي
 )17، بخش 1380(خسرو و شيرين،          

  پرستاران
پرستاران به رفتن راه رفتند 

 

 به كُهبد حال صورت باز گفتند
 )23، بخش 1380(خسرو و شيرين،          
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  (كارگر ساختمان) كارگل
 پيشه كاهلان مگير به دست

 

 كار گل كن كه تندرستي هست
)35، بخش 1380(خسرو و شيرين،           

  (خدمتكاري) فراّشي
 دولتي باش هركجا باشي

 

 ركابت فلك به فرّاشيدر 
 ) 38، بخش 1380(هفت پيكر،                 

  (رئيس قاضيان) قاضي القضات
 وي بسا كور دل كه از تعليم

 

 گشت قاضي القضات هفت اقليم
 ) 7، بخش 1380(هفت پيكر،                   

(محمل ران) اري كشعم  
 در عماري نشست با دل خوش

 

 كشماه در موكبش عماري 
 ) 29، بخش 1380(هفت پيكر،                 

  (رباب زن) ربابي
 بركشيده صفي دو فرسنگي

 

 بربطي و ربابي و چنگي
 ) 19، بخش 1380(هفت پيكر،                 

  (سربازان پيشتاز) طلايه داران
 تا نزد بر ختن طلايه زنگ

 

 شه ز شادي نكرد ميدان تنگ
 )32بخش  ، 1380(هفت پيكر،                 

  (دوال باز) دو الك باز
 زنگي از خون بر او دوال انداز

 

 راست چون زنگيي دوالك باز
 )12، بخش 1380(هفت پيكر،                 

  (پرده دار) حاجب
 خواجه را در حجابگه ديدند

 

 حاجبانه ز كار پرسيدند
 )33، بخش 1380(هفت پيكر،                 
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  شهر سازي
 به هر منزلي كو علم بركشيد
 به گنج و به فرمان در آن ريگ بوم

 

 در آن منزل آمد عمارت پديد
 عمارت بسي كرد بر رسم روم

 )17، بخش 1381(شرفنامه،                     
  مساحي (مساحت كردن)

 مساحت گران داشت اندازه گير
 رسن بسته اندازه پيدا شده

 منزل شناسبدين گونه مساح 
 

 بر آن شغل بگماشته صد دبير
 ز منزل به منزل هويدا شده
 ز ساحل به ساحل گرفتي قياس

  )10، بخش 1381(شرفنامه،                   
  داده است) ميره نامه (آنكه راه درياها را نشان 

 ز رهنامه چون باز جستند راز
 

 سوي باز پس گشتن آمد نياز
 )35، بخش 1385، اقبالنامه(                    

  
  نوآوري در اقتصاد از ديدگاه نظامي

نظرياتي دارد  -براي برداشتن سود بيشتر-صنعت و تجارت  نظامي درباره طرق پيشرفت و
بايد كار  ،در كارهاي بازرگاني و اقتصادي ،وي معتقد است. كه بسيار قابل توجه و تأمل است

پس مشورت ، بودهبهره  به علت فقر از شعور اقتصادي بيدر ضمن آدم فقير . را به كاردان سپرد
  . فايده است با او در زمينه مسائل تجاري بي

زر و ثروت را بايد خرج كرد و از آن اقتصاد و توليدي ايجاد نمود وگرنه براي زير خاك 
  . پنهان كردن بين زر و سنگ تفاوتي نيست
 زر از بهر مقصود و زيور بود

 ر سنجشنيد از دبيران دينا
 

 چو بندش كني بندي از زر بود
 كه زر زر كشد در جهان گنج گنج

  )35، بخش 1381(شرفنامه،                  
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  سفره آرايي 
 ز هرگونه آرايش خوان كنند

 

 هاي الوان كنند بسيج خورش
  )33، بخش 1381(شرفنامه،                    

  
  نظامي عروضي سمرقندي

كه اين  ،هجري و صاحب چهار مقاله ششمشعرا و نويسندگان قرن ديگر نظامي عروضي از 
. كتاب را به نام يكي از شاهزادگان غوريه يعني ابوالحسن حسام الدين علي تأليف نموده است

مقدمه پس از . است تمقال 4بوده و داراي يك مقدمه و  "مجمع النوادر"نام اصلي اين كتاب 
  :هار مقاله دربارهحمد خدا داراي پنج فصل است و چ

  ـ ماهيت دبيري1
  ـ ماهيت علمي شعر و صلاحيت شاعر2
  ـ علم نجوم و نمودارات منجم در آن علم3
  . ـ در علم طب و هدايت طبيب4

دار  در تعريف موضوع و شرايط كساني كه عهده اي هبه اين صورت كه مؤلف نخست ديباچ
  . رده استحكايت ذكر ك 10شوند آورده و سپس قريب  ميشغل  4اين 

عاري بودن از ، سادگي عبارت، اشباع معني، قدمت تأليف و ايجاز لفظچهار مقاله از جهت 
وضوح مطالب و ، سلامت انشا، ي بودن از كلمات و جملات مترادفخال، صنايع لفظي

بهاي نثر ادبي  هاي گذشتگان در زمره ارجمندترين كتا استخراج مطالب مفيد تاريخي و سنت
  ). 1372مقاله،  (چهار است

شغل متعارف و  4اما از جنبه كارآفريني بايد گفت نظامي سمرقندي در اين كتاب ما را با 
طب) و باتوجه به اين كه اين چهار ، نجوم، شاعري، سازد (دبيري ميآشنا  ششممشهور قرن 

شغل در دربار شاهان كاربرد فراوان داشته است كساني را درخور حضور در دربار معرفي 
نبوغ خود  ،كند كه در اين مشاغل با داشتن معلومات و تجارب بسيار خلاقيت به خرج داده مي

شاه را تحت تأثير قرار  اي هچون رودكي كه با ايجاد نوآوري در اشعارش به گون. را آشكار كنند



كارآفريني در آثار تمثيلي نظامي گنجوي و نظامي عروضي                                                                                               198

يا بوعلي سينا كه با ايجاد خلاقيت و  ؛كند ميدهد كه پابرهنه قصد بازگشت به بخارا  مي
  . كند ميبيماري كه جنون گاوي گرفته او را درمان  ،در شيوه درمان شاهزادهنوآوري 

  
  در چهار مقاله نظامي عروضي سمرقندي پيشهكارآفريني و 

قياسات "مشتمل بر  اي هشغل دبيري را حرف ،ها و كيفيت در آن كار دبيري و ايجاد خلاقيت
مدح و ، مخاصمت، صورت محاورتداند كه به  ميدر گفتگوهاي بين مردم  "خطابي و بلاغي

ها و ساختن وجوه عذر و عتاب و استوار  د گردانيدن شغلخر، بزرگ گردانيدن كارها، اغراء، ذم
  . رود ميو ذكر سوابق به كار  ها كردن پيمان نامه

العرض  شريف، يم الاصلبايد كر ،گزيند ميكسي كه در امور مملكتي شغل دبيري را بر
نكته سنج) عميق الفكر (ژرف انديش) و ثاقب الرأي (داراي انديشه قيق النظر ((آبرومند) د
ها مسلط باشد و از  درك مراتب و منزلت انسان، قياسات منطقي، بر ادب و انواع آن. نافذ) باشد

در ترسل و كتابت بر ارباب حرمت و بزرگان نستيزد و آبروي . نيا و تعلقاتش دوري گزيندد
بسته به شأن و منزلت مخاطب خود نامه را تنظيم نمايد و از دبير بايد . ها را حفظ كند آن

گويي و اطناب خودداري كند و آنچه باعث ايجاد خلاقيت و ثبت و ضبط مراسلات و  بيهوده
آثار صحابه و امثال  ،پيامبر (ص)، مطالعه مستمر كلام خدا ،شود ميي خوب و بديع ها نامه

بديهي است مطالعه كتب فوق . موجود است هاي نظم و نثر كتب سلف و كتاب عرب و عجم و
آنچنان كه اسكافي در ، شود ميخلاقيت در مكاتبات اداري  خاطر و ايجاد الذكر باعث تشحيذ

اسمش  ليعني ماكان مث "اما ماكانَ فَصار كَاسمه و السلام"گويد:  مي "ماكان"اعلام خبر مرگ 
ي از قاضيان فاسد قُم اينگونه حكم شاه در عزل يك زيريا صاحب كافي و. نيست و نابود شد

تو را ، يعني: اي قاضي قم "بسم االله الرحمن الرحيم ايها القاضي بقُم قدَ غزََلناك فقُم"دهد:  مي
و يا سلطان محمود كه در جواب مكر و حيله اهل لمغان به جهت . عزل كرديم پس برخيز

ي ماليات زخمي هزار چشمه است كه يعن "الخراج خرُاج اداؤه دوائُه"گويد:  ميندادن خراج 
  . اداي آن داروي آن است
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  شاعري و عوامل ايجاد خلاقيت در سرودن شعر
شاعري صناعتي است كه شاعر با آن معاني خرُد و كوچك را "گويد:  مينظامي عروضي 

معاني نيكو را زشت و زشت را در صورت نيكو جلوه دهد و با ، بزرگ و معاني بزرگ را خرُد
و بديع و ايهام باعث ايجاد انقباض و انبساطي در طبايع ي معاني و بيان ها و اقسام آرايهانواع 

شود و باعث انجام امور بزرگ و عظام در نظام عالم و نقطه عطف در ايجاد و خلاقيت و  مي آد
كه احمد بن عبداالله خجستاني  چنان. )10،ص 1378(سجادي،  ها گردد تحولي عظيم در انسان

  داند: ميهاي زندگيش را در اين دو بيت  عيه اصلي دگرگونيعلت و دا
 مهتري گر به كام شير در است
 يا بزرگي و عز و نعمت و جاه

 

 شو خطر كن ز كام شير بجوي
 يا چو مردانت مرگ روياروي

  )126، ص 1372مقاله،  (چهار                
 

را رها كرد و بدانجا رسيد كه سلامي در كتاب تاريخ  "خربندگي"به صورتي كه خجستاني 
سر اسب و هزار تا جامه ببخشيد  500دينار و  300000به نيشابور يك شب "نويسد:  ميخود 

، 1387(بلند همتي،  ". اصل آن دو بيت شعر بود، و امروز در تاريخ از ملوك قاهره يكي اوست
  ). 14ص 
، فرهنگي، اجتماعي، هاي يك شاعر آن است كه در شعر مسائل سياسي قيتاز خلا 

 و شاعر رسم و نام او شعر بكشدكه تصوير به بديع و زيبا چنان را خود عصر …و ، جغرافيايي
  . نمايد جاودانه را خود نظر مورد هاي شخصيت

  گويد: ميوصف او  چون رودكي كه شريف مجلدي گرگاني در
 اين جهانياز آن چندان نعيم 

 ثناي رودكي ماندست و مدحت
 

 كه ماند از آل ساسان و آل سامان
 نواي باربد مانده است و دستان

 )45، 1372مقاله،  (چهار                       
هاي رودكي در شعر و  بينيم عظمت و نام بسياري از آل سامان به واسطه نوآوري ميكه  چنان

، اسامي آل خاقان به واسطه بدايع موجود در شعر نجيبي فرغانياسامي ملوك آل ناصرالدين و 
آل سلجوق ، و بندار، آل بويه ماندگار اشعار غضائري ...عمعق بخاري رشيدي سمرقندي و 
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ن بسته به اشعار دوام نام ملوك طبرستا، فرخي گرگاني، امير معزي، ماندگار به اشعار لامعي
محمدي گرگاني و در نهايت تدبر و طراحي نويني كه نظامي عروضي و ، رافعي نيشابوري

نام ملوك آل شنَسب را جاوداني اند،  هدر نظم و نثر از خود نشان داد …رفيعي و جوهري و 
  گويد: مينظامي عروضي . )45(همان،  كرده است

 نا كردببسا كاخا كه محمودش 
 نبيني زآن همه يك خشت بر جاي

 

 با مه مرا كرد كه از رفعت همي
 مديح عنصري ماندست بر جاي

 )46، ص1372مقاله،  (چهار                  
كند:  ميگونه بيان  هاي مهم يك شاعر را اين نظامي در مقاله دوم كتاب چهار مقاله ويژگي 

عظيم الفكره (بزرگ انديشه) صحيح الطبع (درست قريحه) جيد الرويه (نيكو تفكر و تأمل) 
اق و باريك بين و نوآور) و در انواع علوم متنوع و در اطراف رسوم مستطرف النظّر (خلّدقيق 

(يعني عالم به علوم مختلف باشد و از طبيعت و مسائل پيرامون خود معاني نو و شگفت را 
  ).115،ص 1393(زمردي،  )برگزيند

حاطه بر آن را نظامي موارد فوق را از عوامل اساسي ايجاد خلاقيت در شعر و ا ،در واقع
زياد شاعر و  هشعر مطالع ،نظامي در فصل دوم مقاله. داند ميلازمه يك شاعر خوب و خلاق 

(همان،  داند ميعاملي در جهت ايجاد خلاقيت در شعر  تسلط او را بر دواوين و دايره لغات
  . )115ص 

داند چرا  ميسرايي  نظامي از مسائل مهم در ايجاد شعر به عنوان يك كار پر درآمد را بديهه
  . )117(همان، ص  نمايد ميها را پر رونق و طبع ممدوح را خرم  سرايي مجلس كه بديهه

  
  منجمي و علم نجوم

تواند يك شغل كامل و جامع باشد كه منجم در آن برچهار علم هندسه ميي مآنگاه منج ،
  . هيأت و احكام مسلط باشد، حساب
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  طب
طبيب بايد كه دانا دل و . صحت در بدن انسان نگاه داردكه بدان صناعت طب صنعتي است 

ها با هوشياري و درايت و  نيكو حدس باشد و با وقوف بر انواع و اقسام امراض و بيماري
به ، طبيب بايد كه نيكو اعتقاد بود و حكيم و قادر. توكل بر خداوند به معالجه مشغول گردد

چون بوعلي . وآوري جهت درمان سود جويدصورتي كه در بسياري از موارد از خلاقيت و ن
كرد كه گاوي  ميسينا در معالجه شاهزاده آل بويه كه به بيماري ماليخوليا مبتلا بود و تصور 

پس ابوعلي سينا قصد ذبح او نمود و چون او . كرد ميپس از خوردن و آشاميدن امتناع . است
 دت يك ماه شاهزاده را مداوا كردپس به م. توصيه به خوردن و فربه شدن كرد ،را لاغر يافت

  ). 14(جلالي، بي تا، ص 
  
  يجه گيرينت
بر اين باورند كه داشتن فرهنگ كارآفريني در جامعه ملي حايز  "2ورتزل"و  "1ورنون"

هاي افراد در جهت آغاز فعاليت كارآفرينانه  كننده نگرش چرا كه فرهنگ تعيين اهميت است؛
هاي خاص  مدل اي هاقتصاد و اجتماع بر كارآفريني هر زمان، باتوجه به تأثير محيط. است

لذا در جامعه پر نشيب و فراز تاريخي ، كند مينيازهاي خاص جامعه ايجاد  كارآفريني را مطابق
ي متفاوت شاهد آثار ادبي و شاهكارهاي فرهنگي هستيم كه با بيان مشاغل ها ايران و در دوره

خود انعكاس از اوضاع و احوال تمثيلي ني در آثار مختلف و عوامل بسط و توسعه كارآفري
  . اجتماعي و فرهنگي عصر خود هستند، اقتصادي

كه است  نظامي گنجوي شاعر چيره دست و نابغه قرن ششم ،از جمله اين شاعران خلاق
عصر خود را با  بيش از صد شغل نادر و يا متداول ،آثارش به يك تصويرسازي قدرتمند در

به طور مثال نظريات جديدي در زمينه . است بيان كردهبه تمثيل ، زايي آندرآمدي ها بيان جنبه
پول و سكه را در چرخه داد و ستدهاي  لا مث. آورد ميبسط و توسعه اقتصادي به زبان 
  . كند مياقتصادي و تجاري درآمدزا معرفي 

                                                            
1 vernon 
2 wortzel 
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 شنيد از دبيران دينار سنج
 

  گنج گنج   ،جهان  در كه زر زر كشد 
)5، بخش 1381(شرفنامه، 

           هاي به عمل آمده اولين كسي كه در ادبيات فارسي كلمه  از سوي ديگر با پژوهش
از . نظامي است، در اشعارش به كار برده "شخص ايجاد كننده كار"را به عنوان  "كارآفرين"

هم  اوخوريم كه حتي در عصر  ميآثار نظامي به مشاغل بديع و جديدي بر  هطرفي با مطالع
بازي (نوعي اجراي  خيال، گيهنر پيش، ساز مبل :مثل .شدند ميمشاغل جديد محسوب  ءجز

نامه  ره، بازان (شعبده باز) شهرسازي و معماري  بازي كه سايه بازيگران روي پرده بيفتد) شيشه
  …گران (آنان كه راه درياها را نشان دهند) سفره آرايي و 

فارسي و ادب اق و نوآور زبان نه تنها خود از شاعران خلّ ،نتيجه گرفت نظاميتوان  ميپس 
 يشاست؛ بلكه با بيان كارهاي نو و جديد در عصر خود به وجود كارآفرينان خبره در زمان خو

از ديگر اديبان . گويد ميخود سخن تمثيلي ها در جاي جاي شاهكارهاي ادبي  معترف و از آن
مي و منج، شاعري، عروضي است كه در چهار مقاله از چهار شغل دبيرياين مرز و بوم نظامي 

اقانه به جنبه كارآفريني ويد و خلّگ پزشكي يعني از مشاغل مهم و متداول عصر خود سخن مي
 اي هپردازد و بوعلي سينا نابغه شرق را در درمان شاهزاد ميو بسط و گسترش آنها با ذكر مثال 

   .زند يممبتلا به جنون گاوي مثال 
ادبيات كهن فارسي بايد گفت كارآفريني در نظم و نثر فارسي قدمتي به درازاي نتيجه، در 

  . اق انعكاس يافته استدر آثار شاعران و نويسندگان خلّ دارد كه به وفور
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  ، تهران دانشگاه نشر :تهران .مخزن الاسرار). 1372( ________ .17
  ، دوم چ، نشر دانشگاه تهران :تهران .هفت پيكر ).1380( ________ .18
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